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  :چكيده

هاي عددي شعر وي اين باور شـكل ميگيـرد كـه    در بررسي سبك بيدل و پژوهش در وابسته
گري ميكند، تركيبات جديد و استفاده ويژه شعر بيدل جلوهدر سبك هندي بكه يكي از هنرهايي 

ايـن  سـاخت  .اسـت  و اصطلاحات در زبان شـده   لغاتاز اعداد در ساخت آن است كه عامل تنوع 
شكني بيدل تعيين كنندة جايگاه طرز او در بين شاعران سـبك   تركيبات و ايجاد طرز نو و ساختار

ي در هاي عددي كه شـفيعي كـدكن  هندي است، در اين جستار تلاش شد به ساخت انواع وابسته
ليـات  برند، تركيبات تازه و مضامين جديد غززا نام ميها از آن بعنوان عوامل ابهامكتاب شاعر آينه

شگردهاي شـعري بيـدل نشـان داده    بدين طريق يكي از تا بيدل و تحليل پيوند آنها اشاره شود 
شايان ذكر است كه تمامي شاهد مثالهاي غزليات بيدل دهلـوي برگرفتـه از كتـاب كليـات      .شود

  .بيدل، تصحيح اكبر بهاروند و پرويز عباسي داكاني و  است
  

  :كلمات كليدي
  .وابستة عددي، سبك هندي، انتزاعي، مادي، عدد، معدود غزليات بيدل، تركيات 
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  :مقدمه 
جديـد و بـا    لغـات كه بر اساس نيـاز بـه    ايم شتهاي شاعران يا نويسندگاني دادر هر دوره

نـد و ايـن شاخصـة هـر زبـان و از      ا هو صـاحب سـبك شـد    هتكرار و بسامد آن، سبك آفريد
-در اين مسير سبك توسط برخي پايه. است ويژگيهاي زايايي و پويايي زبان هر قوم و ملّتي

  .گذاري، و توسط برخي ديگر، اوج ميگيرد و به كمال ميرسد
مضـامين و  » معـدود + عـدد  «بيدل دهلوي يكي از شاعرانيست كه با اسـتفاده از شـيوه   

در اين مقاله نشـان داده ميشـود كـه چگونـه بـار      . تصاويري تازه در شعر خود ساخته است 
موتيو يا يك تم خـاص، زمينـة تصـوير     .افُتد وش همين عدد و معدودها ميزيبائي شعر بر د

هاي عددي غزليات بيدل، همـانطوري كـه در بحـث    در وابسته. سازي اشعار را ايجاد ميكند
  .ويژه عدد يك بيشترين و صفر كمترين كاربرد را دارداد، بآمار آورده شد، اعد

د دارد كه شاعران نسل اندر نسل، آن را اي قرارداد ادبي وجودر شعر هر ملتي مجموعه«
ي تاريخي بعضي از اين قراردادها گاه عمري دراز دارد مـثلاً عاشـق   اند و سابقهعملاً پذيرفته
اينها سنتهاي ادبي كليشه شدة ادبيات فارسي است و بـه هـيچ وجـه جنبـة     . گل بودن بلبل
  ).321ها، شفيعي كدكني، شاعر آينه(» جهاني ندارد
  .شعر بيدل، از نوع انتزاعي و اتفاقي است، حسي و مادي نيست تصوير در

   
  :هاي عدديچگونگي ساخت تركيبات وابسته
تصاوير تركيبات خاص بيدل، بـرخلاف آنچـه    ةمايشايان ذكر است كه ژرف ساخت و بن

حال و محل يا ظرف و  ةها گفته شد، تشبيه نيست بلكه مجاز به علاقكه در كتاب شاعر آينه
  .استف است كه خود عامل آشنايي زدايي و ساختارشكني شدهمظرو

+ وابسـته + عـدد (بر اساس نظر نگارنده، اين تركيبات از سه قسمت تشكيل شـده اسـت   
با هم تركيـب عـددي را   ) سحر+ يك(كه در اين تركيب،  »يك سحر رسوايي«: مثل) معدود

عني در واقع وابسـته قابـل   ي. است ههست) رسوايي(عددي ناميده ميشود  ةميسازند كه وابست
. حذف است  و در رساندن پيام و معناي جمله تأثير گذار نيست، ولي هسته اينگونه نيسـت 

  .ي در اشعار بيدل وجود داردزياد) متشكل از دو كلمه(و قسمتي البته تركيبات د
صـورت يكنواخـت   وجود ندارد يعني تركيـب ب ) معدود+ وابسته+ عدد(هيچ حركتي بين 

، پايـان هـر واژه   شـود كه اگـر دقـت   ) صد عقبي امل: (مثل. مصوتي تلفظ ميشودبدون هيچ 
يعني اين تركيبـات  . صامت است و اين قانون در طول اشعار و بين ابيات نيز، رعايت ميشود
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چه در قالب شعر و چه بصورت جداگانه خوانده شود، هر سه واژه ساكن است و تركيب نه به 
 . بعدماقبل خود ميچسبد و نه به ما 

  
  :بررسي ساخت تركيبات خاص با نگاهي دستوري*

ي ئتركيباتي كه تاكنون در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند، تركيبات خـاص عـدد  
اما بررسي اين تركيبات از ديدگاه . بودند كه بر اساس نظر شفيعي بدين نام، نامگذاري شدند
گروه اسـمي و گـروه وصـفي     وريدستوري بحثي ديگر را ميطلبد چرا كه ما را به بحث دست

موصـوف و صـفتي   ) سـحر + يك (، )يك سحر رسوايي(براي مثال در تركيب . كندنزديك مي
هم و ساختن قرار گرفتن هر سه كلمه در كنار  و. را تشكيل ميدهند اسميهستند كه گروه 

سازد كه رسوايي، هسته و يك سحر، وابستة آن يك تركيب جديد، گروه اسمي ديگري را مي
  .اين قرارداد، شامل همة تركيبات خاص بيدل ميشود. يباشدم

  
  :هاي عدديوابسته

ها كه اين وابسته. هاي عددي استيكي از عناصر و شاخصهاي سبكي شعر بيدل، وابسته
، انحراف از نرم )defamilization(زداييخود عامل ايجاد تركيبات خاص و جديد، آشنايي

البته اينكـه طـرز آشـنايي    . ي و برجسته سازي ميباشند، غريب ساز)هنجارگريزي(و هنجار 
زدايي بيدل سبب ايجاد اين تركيبات شدند، يا تركيبات ايجاد شدند سپس آشـنايي زدايـي   

  .ظهور يافت، جاي تأمل دارد
معنـوي، امـا    ةلفظـي دارد و هـم جنب ـ   ةوسيعي است كه هم جنب ـ ةزدايي مقولآشنايي«

استفاده از تركيبات تازه و نو ). 159سي شعر، شميسا، سبك شنا(» عمدتاً مسايل زباني است
به نظـر نگارنـده عامـل ناشـناخته     . استاست كه شعر بيدل را دير فهم  و دور از ذهن كرده

ماندن بيدل در ميان فارسي زبانان ايراني و غير ايراني، مغلق گويي و همين ابهام است شاعر 
و شاخصهايي مختص به زمـان خـود و بـا     معني را فداي لفظ كرده و مضامين و اصطلاحات

ابهام . توجه به ذهن خود را بيان كرده كه ديگران قادر به كشف معنا و مضمون آن نميباشند
و هر صـنعتي كـه از   . بايد هنري باشد به شكلي كه باعث پيچيدگي و ديرفهمي نوشته نشود

رمـز اصـلي    مـا ا«. حد اعتدال خارج گردد و باعث افـراط شـود، هنـري و پسـنديده نيسـت     
 -بيدل براي آميخـتن مفـاهيم منسـجم عرفـاني     ةسابقه و نوجويانپيچيدگي آن در تلاش بي

  ).100بيدل، سپهري و سبك هندي، حسيني، (» فلسفي با زبان ظريف سبك هندي است
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اين تركيب ميان فارسي زبانان شناخته شده و مـألوف  ) يك قطره خون(مثلاً اگر بگوييم 
ايـن  ) يك دشـت مجنـون  (ولي اگر بگوييم . جانشيني كلمات است است و يك محور مألوف

و . عددي جديد، براي فارسي زبانان اهل ادب و هنر قابل فهم و تصور است ةتركيب با وابست
تصرف در محور همنشيني يك از . ذهني آنان شناخته شده و قابل پذيرش ميباشد ةدر داير

  .زدايي ميشوددتزدايي و عاعواملي است كه باعث ايجاد آشنايي
هاي زيبا و زيادي را تقديم زبان فارسي كرده كـه در ترفيـع سـطح    بيدل تركيبات و واژه

زبان فارسي، زباني تركيبي اسـت  . گذار استگ بالاي گويشوران اين زبان تأثيرفكري و فرهن
  .وجود شاعراني چون بيدل نيز تأثير گذار بودند. كه اين مسأله غناي آن را ميرساند

هاي سبكي او ايـن اسـت كـه تركيبـات تـازه و      هاي شعر بيدل و ويژگييگر مشخصهاز د
هاي و آن عدول. نيز ميشود) forgrounding(سازي ادراكات نو باعث ايجاد صنعت برجسته

  .هنري از زبان عادي است ةبرجست
هـاي عـددي در كـل غزليـات ديـوان بيـدل       با توجه به موضوع مقاله كه كشـف وابسـته  

  .ها به همراه اعداد و معدودشان محاسبه شونداست تمام وابستهي شدهميباشد، سع
  :اعدادي كه در كل غزليات به كار رفتند، شامل

اگـر نظـام نحـوي تركيـب      .استيك، دو، ده، صد، هزار، صدهزار، يك دو و چندين بوده
ت اين نظام نحوي و تركيب را در چهـار صـور  ، » معدود+ وابسته عددي+ عدد «:چنين باشد

  :در اشعار بيدل ميتوان مشاهده كرد
  صد مصر شكر: معدود مادي مثل+ وابسته مادي + عدد )1
  يك سحر رسوايي: معدود انتزاعي مثل+ وابسته مادي+ عدد )2
  يك افتادگي زنجير: مادي مثل معدود+ انتزاعي  وابسته+ عدد )3
ها،شـفيعي  آينـه شـاعر  (صـد عقبـي امـل   :انتزاعي مثل معدود+ انتزاعي  وابسته+ عدد )4

  )47كدكني،
اين چهار گروه در اين ساختار قرار ميگيرند و عامل ايجاد تركيبـات خـاص بـا مضـمون     

  .آفريني جديد ميشوند و اينجاست كه شعر بيدل مملو از پيچيدگي و ابهام ميشود
كدام ساختار از اين تركيبات جديد باعث ايجاد خيال پردازي و تخيل بيشتري در شـعر  

  ود؟بيدل ميش
  :در برخي از ابيات غزليات بيدل، بيش از يك وابسته وجود داشت مثل

  كه من صد دشت مجنون دارم و صد كوه فرهادم     قيامت ميكند حسرت مپرس از طبع ناشادم
+ وابسته عـددي مـادي  + عدد«كه يكي  و در برخي از ابيات، دو نوع از وابسته وجود دارد

  . ................و  »معدود  مادي+ بسته عددي انتزاعي وا+ عدد«و ديگري،  »معدود انتزاعي
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اسـت، دسـتور   ميتوان گفت تنها دستوري كه در مورد اعداد و عبارات عددي بحث كرده
  :و مينويسد. نما بحث ميكند كه در مورد ساختار نحوي عبارات كميت. معاصر لازار ميباشد

  :نايي از يكديگر مشخص ميشوندگاهي اين دو نوع عبارت تنها با يك تفاوت ظريف مع«
  سه قطره از جنس خون: سه قطره خون/  خون به مقدار سه قطره : سه قطره خون

عبارات بيان كميت را ميتوان به عنوان قيد نيـز بـه كـار    : و در ذيل اين مطلب مينويسد
  ).129دستور زبان فارسي معاصر، ژيلبر لازار، (» برد

  
  د ماديمعدو+مادي وابسته عددي +عدد: الف

حيـران   صد نرگسستان چشـم گر همـه  / آن جلوه گشتن مشكل است ةقابل نظّار -1
  )18، ب 821ص (بشكفد

تصـوير  . هنـري تشـبيهي وجـود دارد    ةدر ژرف ساخت و زير ساخت اين بيت يك رابط ـ
مراعات النظيـر بـين   . استيعني معدود به وابسته عددي تشبيه شده. تشبيه چشم به نرگس
 .، نظاره، جلوهچشم، شكفتن، نرگس

باشد كه » تانسنرگس«ةواژ بيت مبالغه و ةترين عوامل زيبايي شناسانبنظر ميرسد اصلي -
شاعر اسـت همچنـين ارتبـاط معنـايي      ذهن ةساخت....و» باغستان«يا » گلستان«در تناظر با

  .چشم جالب توجه است ميان نرگس و
 خوابيـده بـود   لم مژگان گشـا يك قورنه عالم / برديم از اين بيدانشان ما گمان آگهي -2

 )25، ب 837ص (

ان گ ـيـك قلـم مژ  «از طريـق كـاربرد تركيـب     بدون ترديد برجستگي هنري ايـن بيـت،  
بيـدل در   .آشنا هاي هتركيبي بديع و تازه از طريق همنشين كردن واژ .استايجاد شده»گشا

ر از سـاختن  نظر خـود نـاگزي   دشهودي مور بسياري از ابيات خود براي ارائه معاني كشفي و
  .تركيباتي تازه ميشود

 دارد چـين  رنـگ  صـد دامن بر زند  قفس تا ناله/تعلّق نيست مانع وحشت ما را اثرهاي -3
  )4 ، ب854ص (

رسد تصوير اين تركيـب در بحـث   به نظر مي. استگيري چين، رنگ بيان شدهواحد اندازه
اثرهـاي  «يي ميـان هنري ايـن بيـت در مناسـبت معنـا     ةنكت. هاي چين خلاصه ميشودنقاشي
هـاي وابسـتگي بـه دنيـاي مـادي را بـه       شـاعر نشـانه   .نهفته است» صد رنگ چين«و»تعلق

ت مضمون مركزي اين بيت غفل. است كه موجب تعلق ميشوندرنگارنگي عناصري تغيير كرده
  .است
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 دارد صـد نرگسسـتان سـيم و زر   گلي  در هر چمن/گلشن تماشايت به آهنگ نثارمقدم -4
  )4، ب 882ص (

: لغاتالنظير بين مراعات صنعت. تشبيه سيم و زر به نرگس به خاطر وجه شبه رنگ زرد
 .گل، چمن، سيم و زر، نرگس و تماشا وجود دارد

 ريـزد  وفـان سـحر  طصد آرند، عرض به گر اشكي كه/مشتاقان ديدارت دارند چاكي گريبان-5
  )4، ب 882ص (

وفـان  طگيري سـحر،  احد اندازهو. وفان در اين بيت چشمگير مينمايدطمناسبت اشك و 
گونه است كه هنگام سحر زمان نالـه و دعـا و   تصوير ژرف ساخت اين تركيب بدين. هبيان شد

است و همچنين همنشـيني  وفان تشبيه شدهطجوش و خروش است كه با اين وجه شبه به 
تـوان  نيز مي. اشك، سحر، گريبان چاكي و مشتاق اين تصوير را پر رنگتر ميسازد: چون لغاتي

 .وفان توجه داشتطبه جاري شدن اشك و  

  .آيدمبالغه در اين بيت بسيار به چشم مي -
  
  :معدود مادي+وابسته عددي انتزاعي+ عدد: ب
تر پريشـان ميشـود   بوي گل از ناله عريـان / شور جنون بر دارد اگر  يك تپيدن پرده-1

  )1، ب800، ص1ج(
ضـروري اسـت    از اين رو، د وردا بالا قراربسيار اي اندازه و تشخص ادبي اين بيت در حد

با بـوي گـل مـرتبط     از يك سو »پرده برداشتن«ها را آشكار كنيممناسبات نهاني پنهان واژه
از سـوي ديگـر،    باعث انتشار بوي گل ميشـود،  )شاي نازك گلغ(يعني برداشتن پرده : است
اگر شورجنون : شاعر ميگويد .هاي صوتي داردپرده با ناله مرتبط است زيرا اشاره به پرده ةواژ

) آواز بخوانـد ( پرده از روي گل بردارد، يا با يك تپيدن پـرده بـردارد   )ندجنبي(با يك تپيدن
  .تر به مشام خواهد رسيدبوي گل بيواسطه
  .صدا را بلند كردن است: اصطلاح موسيقيايي و منظور از پرده برداشتن: منظور از پرده

ميشود  صد گلخن بضاعتسامان  يك شرر/باشد سوختن گر مقصود استكافي ايناله -2
  )21، ب865، ص1ج(

اي بـراي  كـه نالـه  همچنـان  .آشكار است لغاتمناسبات ميان  ساختار بيت تمثيلي است،
  .سوختن كافي است، يك شعله براي به آتش كشيدن گلخن بس خواهد بود

ميـده ميمانـد   كسي آر دو ورطهدر اين / صد جنون گردشزمين و زلزله گردون و  -3
  )2، ب217، ص2ج(



                                               

  307/هاي عددي خاص در غزليات بيدلساخت تركيبات وابسته

 

 

 .باشـد »صدجنون گـردش  «به نظر ميرسد اصليترين عنصر ادبي اين بيت همان تركيب 
جنـون   و )لرزيـدن (زلزلـه   ةگـردن را بواسـط   مصرع اول زمـين و  توان گفت شاعر درب شايد

اسـت كـه   تشكيل شدهشي ساي پرمصرع دوم از جمله .استجاندار انگاشته)گرديدن(گردش
 .ام انكاري ميباشدهفتز آن اسمقصود ا

چشم تنـگ اوسـت    يك جنبش مژگانروز و شب / دل به وحشت نه كه چرخ سفله فرصت دشمن است -4
 )16، ب552ص ،1ج(

شاعر ابتـدا چـرخ را    .عناصر زيبايي شناسانه در اين بيت در مصرع دوم به چشم ميخورد
ايـن نـوع    .اسـت ان كـرده شب را حاصل يك پلك زدن آن بي ـ و سپس روز جاندار انگاشته و

 نيـز در  »چشـم تنـگ  «. آيدشاعرانه از ويژگيهاي اصلي شعر بيدل به شمار مي تعابير بديع و
سـاند و دوم  يكي به مناسبت سفله، بخل و تنگ چشمي را ميـر  .پايان مصرع دوم ايهام دارد

ب و ش چشم دنيا به سبب پياپي شدن روز. اينكه منظور تنگي در مقابل درشتي چشم است
تـداعي كننـدة چشـم بسـته و روز،      است كه فرصت كم را به ذهن تلقي ميكند چراكه شب

  .تداعي كنندة چشم باز نيز ميباشد
 هـا نگينياه دوست خـاتم كـرد مـا را بـي    به ر/ يك سجده پيشاني ةدو تا گشتيم در انديش -5

  )2، ب366، ص1ج(
ايـن  .جالب توجـه اسـت  »يك«و»دو«مناسبت اعداد  تصويري، مصرع اول علاوه بر كاركرد در

  .تركيب آنها در جوار يكديگر دارد و لغاتگزينش  دقت شاعر در آگاهي و نكته نشان از
  
  معدود انتزاعي+وابسته عددي انتزاعي+عدد: ج
ل نگـري صـورت هـم را        / يـم كـه در وهـم نگنجـد    يك معني خرد-1        هـر گـه بـه تأمـ

  )3، ب337، ص1ج(
تـرين تركيبـات   ترين و خيـالي د، اين تركيب از پيچيدهكه پيش از اين گفته شهمانطور 

  .همگي از مفاهيم انتزاعي هستند) معني، خرد، وهم، تأمل( هاي هكه واژ. است
رگ خواب است اينجا  صد جنون شور نيستان/ بوريا راحت مخمل به فراموشي داد-2

  )13، ب322، ص1ج(
وريـا حصـيري از نـي سـاخته     ب(» نيسـتان «و » بوريـا « لغاتروابط معنايي ضمني ميان 

  .از عوامل زيبايي اين بيت است» راحت مخمل و خواب«و ) ميشود
   سـت اگـر پـا بخشـند     حكـم سـر دادن شوق  / هيچ مپـرس  يك آهنگ ازلاز نواهاي -3

  )15، ب126، ص2ج(
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  .ايهام دارد» دادن سر«.جالب توجه است » بخشيدن پا«و» دادن سر«تقابل ظاهري ميان 
  در تحريـك مژگـان شـما    صد نگه خوابيـده / از پرواز شوخي نيست حسـن يكسر مو خالي -4

  )3، ب337، ص1ج(
 .اسـت موجب زيبايي بيـت شـده   )پرواز شوخي(بديع  ةاضاف و» صد« و» يك«ن تقابل بي

  .تضاد وجود دارد ةبين خوابيده، تحريك و پرواز، رابط
بـرون آ   درنگيك تپش نياز حوصله كن / سپند مجمر هستي ندارد آن همه طاقت -5

  )10، ب320، ص1ج(
 و) قرار نداشتن تحرك و( ندسپبا ) جنبيدن(ش تشبيه هستي به مجمر، رابطه معنايي تپ

  .انداين بيت شده موجب ادبيت در» درنگ«حوصله و  ،»طاقت«تناسب ميان 
  
  معدود انتزاعي+وابسته عددي مادي+عدد: د
ر دل جوش زد و بـالش پـر شـد    خاكست/  برد از خويش چو اخگر يك مژه خوابمتا  -1

  )20، ب811، ص1ج(
ــه اخگــر و  ــه خاكســتر، تشــبيه شــاعر ب ــين   دل ب ــر ب ــات نظي ــا مراع ــاتتناســب ي  لغ

از عوامـل ايجـاد    ،)يك مژه خـواب (خاص تركيب  و»خاكستري» «اخگر«و» بالش«،»خواب«
  .اين بيت هستند ادبيت در

 رب مبـادا دسـت كـس تنگـي كنـد     اينقدر يا / استچيده صد رنگ خست يك مشت زرغنچه بر  -2
  )18، ب818، ص1ج(

 .استآمده) صد رنگ خست(و خاص ) يك مشت زر(در يك مصرع دو وابسته عددي عام 

شاعر بواسـطه شـكل ظـاهري غنچـه كـه زردي درون آن در      . ساختار بيت تمثيلي است
 در حكـم  مصـرع اول  .استرنگارنگي پرهاي غنچه پنهان است مضمون خست را بيان نموده

 .استكشيدهبه تصوير ن را آواژگان  تابلوي نقاشي است كه شاعر با

 كـه مينـا گفتگـو دارد    يز حرف لعل ميگـون / ميبينم يك دهن خميازهز سر تا پاي ساغر  -3
  )5، ب829، ص1ج(

باز ساغر و تعبير آن به خميازه مهمتـرين دليـل    ةتصوير ارائه شده در مصرع اول از دهان
 سر، پـا، (هاي از تناسب ميان واژه ديگر عبارتند ةشناسان امل زيباييعو. ادبيت اين بيت است

مصرع دوم نيـز جالـب    تشخيص در.»دهن،حرف،گفتگو«هاي كلمه مراعات نظير در و) دهن
 .توجه است



                                               

  309/هاي عددي خاص در غزليات بيدلساخت تركيبات وابسته

 

 

     تـا سـير گريبـان بـه چـه انديشـه دوانـد         / است غبار نفـس اينجـا   صد كوچه خيال -4
  )13، ب167، ص2ج(

» كوچه«تناسب ضمني ميان و» غبار نفس«تشبيهي  ةاضاف و» الصد كوچه خي«تركيب 
محو شدن سريع بخار نفس بعد از خروج از دهان با . موجب ادبيت اين بيت است »نواندد«و

آن بسيار برجسـته   ةميز بودن خيال در يك تناسب شاعرانه، همراه خصلت كشف گونآابهام 
  .توجه استپيوند انديشه و خيال و غبار و كوچه شايان  .است
 نـازم هنـوز   طـاقتي يك جهان بـي ميرسد بر / شبنم رم طينتم بيدل گر افسردم چه باك -5

  )11، ب288، ص2ج(
. ار بـديع اسـت  بـراي شـبنم بسـي   ) داراي سرشـت گريـزان  (» رم طينـت «كار برد صفت 

  .اندموجب تشخص هنري بيت شده» يك جهان« ةطاقتي بواسطهمچنين اغراق در بي
  
بيان ) الف تا دال(به تركيبات خاص بيدل كه در چهار مورد به ترتيب از حرف  اكنون با توجه *
تر آن بندي جزئياست كه به تقسيمدست آمدهت ديگري نيز از كل غزليات بيدل باست، تركيباشده

  :پردازيمدر شش شماره مي
  :دووابسته با عدد تركيبي يك. 1
 نكردم يك دو چين شكاربه اين كمند رسا / هادريجهان به ضبط نفس بود و من ز هرزه  -1

  )14ب/588ص/2ج(
  معدود مادي+وابسته عددي مادي+ عدد

بنويسـم   يـك دوداغ لالـه  زماني صبر كن تا / بهار فرصت مشق جنونم ميرود بيدل-2
  )7ب/485، 2ج(

  معدود مادي+وابسته عددي مادي+ عدد
       نـدان تغافـل   وارسـته نگاهيسـت بـه ز   / يـك دو نفـس عمـر   مغرور نباشي كه ايـن  -3

  )17، ب402، ص2ج(
  معدود انتزاعي+وابسته عددي انتزاعي+ عدد

  مگذار  يك دو عرق دامن حياتو نيز   / جبين شمع به قدر نمِ آشيان صباست-4
  )21، ب268، ص2ج(

  معدود انتزاعي+وابسته عددي انتزاعي+ عدد
  كاغذ كه كشد دامن  يك دو شرر چينكو / بر فرصت هستي مفروشيد تعين -5
  )6، ب251، ص2ج(
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  :هاي عددي عاموابسته. 2
  نشد يك تار موجمعيتم ز زلف تو / نبست يك نقش پاآسايشم به راه تو -1
  )1، ب38، ص2ج(
 كند كس تنگي اينقدر يارب مبادا دست/ استچيده صد رنگ خست يك مشت زرغنچه بر  -2

  )18، ب818،ص1ج(
 امكرده نقصان چندين اشك يك لب خندهبهر  /صبح بايد بر چراغم خون گريست ز انتظار -3

  )4، ب534، ص2ج(
 ريختند گ طوفانرنصد  يك قطره خوناين  بحر/  مدعا دل بود اگر نيرنگ امكان ريختند -4

  )15، ب185، ص2ج(
، 2ج(   ميباشد انگور ةيك دان مي و مينا همان/فرقي ندارد ظرف و مظروفش يقينخرابات  -5
  )3، ب214ص

  
  ):وار(پيشوند  شباهت  وابسته با. 3
   وار بگريميك دو عرقكز سعي چنين /  بر خاك درش منفعلم باز گذاريد -1
  )16، ب470، ص2ج(
شود پيدا  وارم دليك آينهكه چون تمثال / ره آوارگي عمريست ميپويم نشد يارب -2

  )7، ب388، ص1ج(
 ـ ياد ايامي كه چشمم /مدرديرها شد چون گهر تهمت كش بيعم -3  داشـت  واربنميـك دو ش

  )18ف ب678، ص1ج(
 بـس اسـت   فرومـاني خـود   اگر بـا  واريك تأمل/رفتنست سازت از خود موجي اجزاي حباب اي -4

  )4، ب669، ص1ج(
  ايتا به رسيدن چكيده واريك اشك/  جنون پش آهنگيِطصد دارم دلي به -5
  )4، ب831، ص2ج(

  
  ):چندين(تركيباتي با پيشوند . 4
 همان محمل طراز دوش بيتابيست آرامـم /شد چندين قطره گوهر تهزاران موج ساحل گش -1

  )25، ب432، ص2ج(
   چندين سحر گريبانبر آسمان گشوديم /  م به دل ندادنديك تأمل راهفرياد  -2
  )15، ب639، ص2ج(



                                               

  311/هاي عددي خاص در غزليات بيدلساخت تركيبات وابسته

 

 

 امنقصان كرده چندين اشك يك لب خنده بهر/  ز انتظار صبح بايد بر چراغم خون گريست -3
  )4، ب534، ص2ج(

  
  ):صدهزار(وابسته با عدد . 5
است ها زين خاكدان بر باد رفتن رفتهخانه/  برد زنگار با صد هزار آيينهجهد صيقل -1

  )9، ب714، ص1ج(
  برگرديد  صد هزار قيامت درنگبه /  ام به شتابي  ز خود كه نتواندگذشته-2
  )17، ب44، ص2ج(
  اند رسته ت پروانهصد هزار زحم از/  پروانه مشربان به يك انداز سوختن-3
  )2، ب19، ص2ج(

  
  :دو وابسته در يك بيت. 6
 تابيست آراممهمان محمل طراز دوش بي/شد چندين قطره گوهرگشت  هزاران موج ساحل -1

  )25، ب432، ص2ج(
     نشـد   يـك تـار مـو   جمعيـتم ز زلـف تـو    /  نبست  يك نقش پاآسايشم به  راه تو -2

  )1، ب38، ص2ج(
  رنگين قبا چمنصد : معدودهاي مركب
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  :نتيجه
اسـت كـه بـا    » عـدد معـدود  «يكي از روشهاي نوآوري بيدل دهلوي ، اسـتفاده از انـواع   

بسـياري از ايـن تركيبـات چـه آنهـا كـه        . حالتهاي گوناگون در شعر خود بكار بـرده اسـت   
محسوسند و چه آنها كه انتزاعيند ، ساختة ذهن بيدل بشـمار ميرونـد و عمـلاً مركـز ثقـل      

 ـبديهيست تمام ايـن تركيبـات از ارزش ز  . يهاي ادبي شعر اويند زيبائ اني و ادبـي يكسـاني   ب
و كل است يعني شاعر بـراي   ءجز ةتصاوير اين تركيبات، مجاز به علاقبرخوردارند همچنين 

آشنايي زدايي و هنجار شكني ظرف غير معمـول بـراي مظـروفش پيـدا كـرده و آنهـا را در       
هاي عددي خاص، بـر اثـر   بسياري از اين وابسته. استنشانده جايگاه وابسته عددي و معدود

-هاي عددي عام تبـديل شـده  گذشت زمان و تكرار آن توسط گويشوران آن زبان، به وابسته

  ).يك قطره خون(است 
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